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 ٨تفسير سوره مبارکه احقاف ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

جِيمِأَعالر طَانيالش نم وذُ بِاللَّه  

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿لِ وسالر نعاً مبِد ا كُنتقُلْ م لُ بِي وفْعا يرِي ما أَدم و ي إِلَيوحا يإِلاّ م بِعإِنْ أَت لاَ بِكُم  بِينم يرذا إِلاّ نا أَنم

استكْبرتم إِنَّ اللَّه لَا  شهِد شاهد من بنِي إِسرائيلَ علَي مثْله فَآمن و كَفَرتم بِه و أَيتم إِن كَانَ من عند اللَّه ور قُلْ أَ )۹(

) ينمالظَّال مي الْقَوده۱۰ي( و يكَانَ خ وا لَونآم ينلَّذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذو ها إِلَيقُونبا سقُولُونَ  راً ميفَس وا بِهدتهي إِذْ لَم

) يمقَد ۱۱هذَا إِفْك(﴾  

 ير مکّوس يو عناصر محوره نازل شد در مکّچون ـ د يکه ملاحظه فرمود يطورهمانـ » احقاف« ٴسوره مبارکه

  .طرح شدو نبوت م يمسئله وح ،دي توحيينن است، بعد از تبيهمان اصول دهم 

  (عليهم السلام)دعاي ماه رجب دليل بر اثبات علم به غيب براي ائمه

ما أَدرِي ما يفْعلُ ﴿ :ام استي پينلام من اويو نه پامبر هستم ي پينلکه نه من اوو نبوت فرمود  يان وحيدر جر

بِي و ي﴿ک؛ ي، ﴾لاَ بِكُموحا يإِلاّ م بِعإِنْ أَت از کسی دهد و نه يرخ م ياچه حادثهکه دانم يم ، دو؛ نه من﴾إِلَي

فراوان  ٴهن بود که طبق ادلّيا ن مباحث مطرح شد؛ مرحله اُوليٰيگاه در پنج مرحله اآن !يمگر از وح ،کنميم يويرپ

، داشته و دارند فراواني بييعلوم غـ هم السلام) يغمبر و امام(عليمثل پـ است  يت الهانسان کامل که حج ،يو قطع

دا کرده استيامکان ظهور پ هر چه در جهان، کاملِ انسان هم يائمه(علپيغمبر و مثل ـ است  يت الهمعصوم که حج
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نها را مرحوم ياز ا يما هست، بخش ييکه در جوامع روا آن ابواب فراواني .ندسته ـ آن را داراالسلام) 

که عناوين آا در بحث قبلی گذشت، به صورت شفّاف و آورد  کافي ١»كتاب الْحجة«ه) در ي(رضوان االله علنييکل

کند که اهل بيت(عليهم السلام) به علوم غيبيِ کامل احاطه دارند و اين ادعيه نوراني ماه رجب را هم قطعي ثابت مي

کنيد، اينها درس است براي ما، گذشته از اينکه خواندن آا عبادت است و ثواب دارد، درس هم حتماً قرائت مي

ودها إِلَيك لَا فَرق بينك و بينها إِلَّا أَنهم عبادك و خلْقُك فَتقُها و رتقُها بِيدك بدؤها منك و ع«هست؛ اين جمله نوراني 

ل اين است که بدون ر دارد. پس مطلب اوهمه معارف را در ب ٢؛»أَعضاد و أَشهاد و مناةٌ و أَذْواد و حفَظَةٌ و رواد

  هيچ شک و ترديدی اينها علوم غيبيِ فراواني دارند.

  (عليهم السلام)تبيين نقدهاي علمي و عقلي و نقلي بر علم به غيب ائمه

مطلب دوم اين است که اين با دليل عقلي و نقلي مخالف است؛ با دليل نقلي مخالف است، براي اينکه آياتي دارد: 

و چه » انعام«، دو؛ از طرفي هم چه در سورهٴ ﴾إِنْ أَتبِع إِلاّ ما يوحي إِلَي﴿، يک؛ ﴾لاَ بِكُم أَدرِي ما يفْعلُ بِي و ما﴿

أَملك  قُل لاَ﴿هم فرمود:  ١٨٨آيه » اعراف«در سوره مبارکهٴ  ٣،﴾إِن الْحكْم إِلاّ للَّه﴿فرمود: » يوسف«در سورهٴ 

فْسِي ننلفْعاً و و اءَ اللّها شاً إِلاّ مرلاَ ض رِ ويالْخ نم تكْثَرتلاَس بيالْغ لَمأَع كُنت لَو و يرذا إِلاّ نوءُ إِنْ أَنالس نِيسا مم 

شد، از ير من نميگو مشکلات دامن شدکه اگر عالم غيب بودم خير فراواني نصيب من مي ﴾بشير لقَومٍ يؤمنونَ

خوريم و ها شکست میدر جنگ ،شودگير من ميهاي فراواني دامنشوم و مصيبتاينکه از خير فراوان محروم مي

  غيب نداريم.علم به شود که بينيم، معلوم ميهاي اُحد و امثال اُحد آسيب ميدر جبهه

                                                
  .١٦٨، ص١. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
  .٨٠٤، ص٢هجد و سلاح المتعبد، جمصباح المت. ٢
  .٦٧و  ٤٠؛ سوره يوسف، آيات٥٧. سوره انعام، آيه٣
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ما ﴿ل علمي آن همين آيات است که فرمود: اشکال عملي؛ اشکا همدارد  و نقلی هم اشکال علميدليل اين پس 

لُ بِي وفْعا يرِي مأَد يک؛ ﴾لاَ بِكُم ،﴿ي إِلَيوحا يإِلاّ م بِعاين هم که » اعراف«سوره مبارکهٴ  ١٨٨دو؛ آيه  ،﴾إِنْ أَت

به غيب باشند، خدا فرمود بگو من علم غيب ندارم، سه؛ اشکال عملي و عقلي آن هم اين است که اگر اينها عالم 

کنند و شوند، خودشان را حفظ مياين همه مشکلات براي اينها از کجا پديد آمده؟ اگر بدانند که چه وقت شهيد مي

  ل با اشکال مواجه است.نقلاً  اين مطلب او و عقلاً ؛مانند آن! پس علماً و عملاً

  السلام)(عليهم تحليل عقلي علامه طباطبايي در اثبات علم به غيب براي ائمه

يکي برای سيدنا الاستاد است که تحليل عقلي فرمودند، دومی را هم مرحوم کاشف  :سه پاسخ به آن داده شد

  الغطاء دارد و سومی را هم ديگران دارند.

اي نسبت به آنچه در حيطه آنچه را که سيدنا الاستاد(رضوان االله عليه) فرمودند، اين است که انسان وظيفه

گذرد، خود او و ارادهٴ او و کار جهان چه مي ؛ اگر علم داشته باشد به مهندسي جهان که در کلّاختيار اوست دارد

تنها علمي  ندفرماينظام را تغيير بدهد. ايشان مي تواند کلّاو هم جزء مجموعهٴ اين مهندسي شده است، او ديگر نمي

داشته باشد، دو؛ که اين وظيفه من هست و  تواند کارگزار باشد که به اصل مطلب علم داشته باشد، يک؛ باورمي

آور نيست؛ نظير اينکه فرعون يقين من بايد آن را انجام بدهم! وگرنه صرف اينکه چه چيزي حق است، اين تکليف

الف و «اين  ٤،﴾استيقَنتها أَنفُسهم جحدوا بِها و و﴿منتها عمل نکردند:  ؛پيدا کرده است که حق با موساي کليم است

هم نشانه تأکيد يقين است؛ با اينکه صد درصد براي فرعون مسلّم شد که حق با موساي کليم است، با » سين و تاء

اين حال عمل نکرد. پس علم رياضي، علم قطعي و علم صد درصد باعث عمل نيست؛ چه اينکه موساي 

                                                
  .١٤. سوره نمل، آيه٤
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فرمود  ٥؛﴾الأرضِ بصائر زلَ هؤلاءِ إِلاّ رب السماوات ولَقَد علمت ما أَن﴿کليم(سلام االله عليه) هم به فرعون فرمود: 

فرمايند علم به کني؟! ايشان ميبراي تو مسلّم شد که اين کار من معجزه است و از طرف خداست، چرا عمل نمي

ه علم به حقيقت و علم به اينکه من بايد به اين حقيقت تن در بدهم و عمل کنم، اينها باعث عمل هست، وگرن

  ٦عمل را به دنبال ندارد. ،اينکه چه چيزي حقيقت است و چه چيزي واقعيت دارد

  (عليهم السلام)تكميل تحليل عقلي علامه طباطبايي در اثبات علم به غيب ائمه

کمبودي دارد و آن اين است که مسئلهٴ عمل تنها به علم وابسته نيست. دليل سيدناالاستاد که اين اشاره شد 

عمل داريم، براي اين نيست که يکي از ارکان را ندارد، همه اين ارکان را دارد! آن کسي که اين ا عالم بياينکه م

کند يقين دارد که خدا اين آيه را در قرآن فرمود، يک؛ يقين دارد که خودش مکلّف است، دو؛ يقين معصيت را مي

باور کرده قرآن را، و ف است، چون مسلمان است شود، سه؛ يقين دارد که مکلّدارد که اين آيه شامل حال او مي

گردد! جريان علم تقريباً کند؛ سرش اين است که عمل به علم برنميچهار؛ با اين حال عالماً و عامداً معصيت مي

عقل عملي است  ،کند، مسئول و متولّي عمل که علم نيست! مسئول و متولّي عملپنجاه درصد قضيه را تأمين مي

کَم «ي در جهاد با نفس شکست خورده است و اسير است. اين بيان نوراني حضرت امير که فرمود: که عقل عمل

هستند  اين عقل يعني اينکه بايد عزم، تصميم، اراده و نيت که اينها مبادي عملي ٧،»من عقْلٍ أَسير تحت هوي أَمير

گيرد! اين نه براي اين است که نداند خدا خواند ربا هم ميا ميرا انجام بدهد، اين فلج است. بنابراين با اينکه آيه ر

چه گفت و اين نه براي آن است که خودش را مکلّف نداند، اين نه براي اين است که مسلمان نباشد، مسلمان 

                                                
  .١٠٢. سوره اسراء، آيه٥
  .١٩٢، ص١٨الميزان في تفسير القرآن، ج. ٦

  .٢١١. ج البلاغه(للصبحي صالح)، حکمت ٧
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کند که ويلچري و شکست خورده است؛ مثالي کند، عقل عملي عمل ميهست و ملتزم هست! ولي علم که عمل نمي

  کند.که زديم مطلب را روشن مي را هم

کند! اينکه فرار کند! گوش که فرار نمياما چشم که فرار نمي ؛بيندالآن انسان با چشم و گوش مار و عقرب را مي

کند دست و پاست و اين آقا هم دست و پاي او ويلچري است، انسان از مار و عقرب نجات پيدا مي کند ومي

بين بده، تلسکوپ بده، ميکروسکوپ بده، اين شخص مدام به او عينک بده، ذرهشکست خورده و بسته است! شما 

که مشکل علمي ندارد! الآن اينها که معتاد هستند شما مدام نصيحت بکن، او خودش هر شب با يک تکّه کارتن در 

ز خانواده آواره شده خواهيد به او بگوييد؟! بگوييد ضرر دارد و خطر دارد؟! او اخوابد، شما چه ميجدول ميکنار 

دار جزم است، نه عزم! آنچه عزم به عهده و هر شب در دامِ خطر است! علم پنجاه درصد قضيه است، علم عهده

آن در جنگ با هوس شکست خورده است  ٨،»ما عبِد بِه الرحمان و اکْتسِب بِه الْجنان«اوست عقل عملي است که 

»حير تقْلٍ أَسع نم يرکَمأَم يوه ت«.  

ن نداشته باشد، خودش هم اهل علم بنابراين انسان ممکن است مطلبي را از قرآن بداند، هيچ ترديدي هم در آ

رود! براي اينکه راهه ميها نوشته باشد و هيچ ترديدي هم ندارد، ولي عالماً عامداً بيباشد، در اين زمينه هم کتاب

البته ممکن  ؛ايشان فرمودند اين دو وجهي که گفتند ممکن است به بيان ما برگردد کار علم جزم است، نه عزم! اينکه

دار عمل، علم نيست؛ مثل اينکه مسئول است که برگردد؛ ولي نکته اساسي آن است که مسئول و متولّي عمل عهده

و عقرب را مار  ،دفاع و متولّي دفاع چشم و گوش نيست، بلکه مسئول دفاع دست و پاست؛ اين چشم و گوش

کند! اما اگر دست و پا سالم نباشد با اينکه عالم کند و فرار ميبيند، اگر دست و پا سالم باشد انسان دفاع ميمي

  مسموم خواهد شد. ،هست

                                                
  .١١، ص١. الکافي(ط ـ الاسلاميه)، ج ٨
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  ١ترسند علما هستند!فرمايد تنها کسانی که از خدا میپرسش: در قرآن می

ما  تلْك الأمثَالُ نضرِبها للناسِ و و﴿علم نردبان است: فرمود اين » عنکبوت«پاسخ: بله، اما در سوره مبارکهٴ 

از اين نردبان کمک گرفت، به  و آن عالمي که علم را نردبان قرار داد، پاي او سالم بود ٢؛﴾يعقلُها إِلاّ الْعالمونَ

از آن به بعد مرحله عمل است و  ،»ه الْجنانما عبِد بِه الرحمان و اکْتسِب بِ«مرحله عقل رسيد و شده عاقل که 

 ﴾استيقَنتها أَنفُسهم جحدوا بِها و و﴿خشيت، وگرنه نردبان به دستي که از اين نردبان بالا نرود و عاقل نشود اين 

عالم تا عاقل »! ما يعلمها«، نه ﴾لاّ الْعالمونَما يعقلُها إِ و﴿ ، اما﴾تلْك الأمثَالُ نضرِبها للناسِ و﴿خواهد بود. فرمود: 

  نشود اهل عمل و عدل نيست.

  (عليهم السلام)آور نبودن علم به غيب ائمهبيان كاشف الغطاء بر تكليف

صي يخصاـ (عليهم السلام) اائمه و انبي ـ اين سه وجهي که جواب داده شد، يک وجه اين است که اينها ،بنابراين

از  جلسه قبلوجه؛ وجه ديگر اين است که علم غيب سند حکم فقهي نيست، همين مطلبي که دارند، اين يک 

فرمايند که علم غيب متعلق به جهان ديگر است، برای مسائل اين بزرگوارها مي ٣مرحوم کاشف الغطاء خوانده شد؛

مسئله طهارت و مسائل عقلي و کلامي و آخرت و عرش و مانند اينهاست؛ علم غيب براي اين نيست که انسان به 

بشود. الآن اگر اين آينه مقداري گَرد گرفت، اين را با حوله  با علم عادي بايد حلّ هاامثال طهارت عمل بکند، اين

کنند! علم غيب براي چيزي ديگر است! فرمايش مرحوم کاشف الغطاء که پاک نمي» تحت الحَنک«کنند، با پاک مي

 ٤؛»بينكُم بِالْبينات و الْأَيمان إِنما أَقْضي«رمود و همه هم پذيرفتند: برابر اين حديث معروف است که حضرت ف

                                                
  .اللَّه من عباده الْعلَماءُ إِنَّ اللَّه عزِيز غَفُور﴾ ي﴿و من الناسِ و الدواب و الْأَنعامِ مختلف أَلْوانه كَذلٰك إِنما يخش؛ ٢٨. سوره فاطر، آيه١
  .٤٣. سوره عنکبوت، آيه٢
  ...».في أن حكم التحير و الخطأ هل يجري بالنسبة إلى المعصومينالرابع «؛ ٢٢٠. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء(ط ـ القديمة)، ص٣
  .٤١٤، ص٧. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج٤
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دانند، مسئله عرض أعمال به کند، وگرنه همه اعمال را اينها مياداره مي »سوگند«و  »شاهد«محکمهٴ قضايي را 

انند؛ اما بنا نيست که اينها براساس علم دمي» باذن االله«دو بار هست و در حين عمل هم اينها  ایطور عموم هفته

داوري » شاهد«و » يمين«فرمود! فرمود من با » بالصراحة«غيب محکمهٴ قضايي را اداره بکنند و حضرت هم 

کنم، اگر کسي قسم دروغ ياد کرد يا شاهد کذب آورد و از محکمه من مالي را گرفت، ولو از دست من هم مي

! مبادا بگويد به اينکه من رفتم در محکمهٴ پيغمبر و از دست خود پيغمبر گرفتم! ما بنا بر »قطْعةً من النار«بگيرد 

کنيم، راه جهنم هم باز است! چه اينکه راه شت هم باز است. اين فرمايش مرحوم کاشف الغطاء و ظاهر عمل مي

که براي اهل بيت » یبائص النخص«صي دارند، مثل ياي زيادي هست. پس يک جواب اين است که اينها خصاعده

کنند. جواب کنند و چه وقت هم عمل نمیصي هست که اينها چه وقت عمل میيو ائمه(عليهم السلام) هم خصا

ديگر اين است که علم غيب سند فقهي نيست، آنچه سند فقهي است علم عادي است. سيدنا الاستاد فرمودند اين 

  ين دو توجيهي که بزرگان کردند هم به همين حرف ما برگردد. تحليل عقلي که ما کرديم، ممکن است ا

شود که اينها علم غيب گانه اين است که بدون ترديد از روايات فراواني استفاده ميعصاره اين مطالب پنج

شود ممکن، اگر ظهور پيدا کرد و دارند. آنچه در جهان امکان پيدا شد و علم فعلي خدا شد و ظهور پيدا کرد مي

  داند؟!ل هستند اگر ندانند، پس چه کسي ميه ممکن، اينها که صادر اوشد

  غلو دانستن دعاي ماه رجب و پاسخ آن

گفتند ـ معاذ االله ـ اين غُلُو  ١،»اللَّهم إِني أَسأَلُك بِمعانِي جميعِ ما يدعوك«ها اين دعاي ماه رجب را که برخي

اين دليل است بر اينکه اين دعا درست نيست؛  ٢»فَاقد كُلِّ مفْقُود«که اين گفتند  ؛است و چند تا اشکال هم گرفتند

                                                
  .٨٠٣، ص٢مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج. ١
  .٨٠٤، ص٢مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج. ٢
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؛ يعني هر صفت »فَاقد كُلِّ مفْقُود«در حالي که سيدنا الاستاد مرحوم علامه فرمود اين از نکات دقيق اين دعاست! 

ت داده باشي! هر چه که عدمي است، نقص نفس را شما از آا متره هستي، نه اينکه شما يک چيز وجودي را از دس

؛ هر صفت »فَاقد كُلِّ مفْقُود«است، زشت است، بد است، مکروه است، نقيصه و مذموم است از شما دور است، 

؛ وقتي گفتيم آا »لَا فَرق بينك و بينها إِلَّا أَنهم عبادك و خلْقُك«نقصي از شما دور است. بنابراين آن تعبير بلندي که 

ها هستند و عابد، ديگر کجاي آن غُلُو است!؟ اگر فرشته» ممکن الوجود«هستند و معبود، اينها » واجب الوجود«

اند! شما چطور مضايقه نداريد از اينکه جبرئيل و ميکائيل و اسرافيل و اينها که معلم فرشته ،بايد بدانند

  ته باشند، اينها که معلم آا هستند علم غيب نداشته باشند!عزرائيل(سلام االله عليهم) علم غيب داش

  پرسش: ممکن است که اين انکار اهل بيت(عليهم السلام)، انکار نتيجهٴ علم غيب باشد.

ص يکنند؟ همين سه جواب هست؛ يا علم به تکليف است يا خصاپاسخ: نه، اگر بگوييم چرا به علم عمل نمي

 اما يک وقتنيست؛ سند فقهي برابر همين علم عادي است! اين سه جواب. اينهاست يا علم غيب سند فقهي 

استبعاد کنيم، چه استبعادي است؟ به هر حال جبرئيل که علم غيب دارد، اسرافيل که دارد، اينها که معلم جبرئيل 

ٴ امکان به هستند! مگر اينها قلمرو امکان نيست؟ مگر محدوده امکان نيست؟ مگر کسي ـ معاذ االله ـ از محدوده

اند و اينها ممکن، آا اند و اينها مخلوق، آا واجبمحدودهٴ وجود رفته است؟ آا معبودند و اينها عابد، آا خالق

  فعلي است! اند! اينها هست، ولي در ايت علم، علماند و اينها مردنيحي لايزال

  شود؟پرسش: در اين صورت ارسال جبرئيل لغو نمی

جا را جا هستند، حکم آناي سر جاي خود محفوظ است. آا که آنحله تکليف است و هر مرحلهپاسخ: نه، مر

دانند و در قوس صعود برابر جا را دارند؛ در قوس نزول همه چيز را ميجا آمدند، حکم ايندارند و وقتي که اين
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رب زِدنِي ﴿گويند: به بالا بروند هر لحظه مي خواهندکنند، از اين پايين که ميدارند عمل مي ١﴾رب زِدنِي علْماً﴿

جا هم محفوظ است و جا محفوظ است، ايناست و اگر آن ٢»اول ما خلَق االله نور نبِينا«جا که هستند: ، آن﴾علْماً

وق است! گويند جبرئيل علم غيب دارد، به هر حال او هم مخلهيچ محذوري ندارد؛ ولي منظور اين است که اينها مي

منظور از آدم مقام شامخ انسانيت است، نه  ٣،﴾يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم﴿ اسرافيل و ميکائيل هم مخلوق هستند

و  ﴾يا آدم﴿امروز مشمول آن »! ماضت و تحقَّقَت«که حالا بگوييم » قَضيةٌ شخصيةٌ«شخص حضرت آدم که 

﴿ضِ خي الأَرلٌ فاعي جيفَةًإِنوجود مبارک حضرت است. بنابراين او مشکل علمي ندارد و هيچ استبعادي هم  ﴾ل

  ندارد! 

  شود؟پرسش: نسيان چه می

جا جاي تکليف نبود، چون در شت نه پاسخ: نسياني ندارد! آن در بحث جريان حضرت آدم روشن شد که آن

جا سخن جايي کند و به زبان آند سفر آنجا را باينسيان است، نه وجوب است و نه حرمت است؛ انسان آن

وقتي فرمود:  ٤»طه«و چه در سوره » بقره«بگويد، چون هنوز به دنيا و اين زمين نيامدند! چه در سوره مبارکهٴ 

به بعد دين  از آن ٥،﴾فَإِما يأْتينكُم مني هدي فَمن تبِع هداي﴿وقتي که به زمين آمدند، آن وقت فرمود:  ﴾اهبِطُوا﴿

جا جاي هيچ چيزي از اينها نيست! اگر واجب و مکروه و مستحب پيدا شده است، آن ،حلال و حرام ،و شريعت

کسي خواست جريان حضرت آدم و خلافت و گفتگوي آدم با حضرت أحديت و گفتگوي شيطان با حضرت 

ريعت بيرون بيايد و به قبل از شريعت أحديت را بررسي کند، بايد از زمين برخيزد و آسماني بشود، از فضاي ش

                                                
  .١١٤. سوره طه، آيه١
  .»نور نبِينا محمد(صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم) يق نور حبِيبِه محمد(صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم) ... خلَق اللَّه تعالَما خلَ فَأَولُ«؛ ٢٨، ص١٥ر.ک: بحارالانوار، ج. ٢
  .٣٣. سوره بقره، آيه ٣ 
  .١٢٣. سوره طه، آيه٤
  .٣٨. سوره بقره، آيه٥
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جا را بايد با برسد تا آن آيات را بفهمد، چون قبلاً ديني نبود، شريعتي نبود، حکمي نبود، حلال و حرامي نبود، آن

  گذشت.» بقره«جايي بررسي کرد که در اوايل سوره مبارکهٴ زبان آن

  نبيا و ائمه و فرشتگاناوجود اختلاف درجات بين 

مفصل هست، جريان مرسلين مفصل هست، جريان ائمه(عليهم السلام) مفصل هست.  قدير جريان انبيابه هر ت

(عليهم السلام) هم نبياها هستند! براي خود اکه اينها برتر از فرشتهدرجات باشد اين مزاحم نيست اگر اختلاف 

هست، ممکن است درباره  ٧﴾د فَضلْنا بعض النبِيين علَي بعضٍلَقَ﴿هست،  ٦﴾تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَي بعضٍ﴿

إِني ﴿ولي مجموعاً  ٨؛﴾مطَاعٍ ثَم أَمينٍ﴿طور باشد! خود ملائکه هم درجاتي دارند که ائمه(عليهم السلام) هم همين

مراتبي دارند،  انبيا ها مراتبي دارند،فرشته هاست،م بر فرشتهمقد» بالاصل«، اين خليفه ﴾جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً

مع «که شاگرد است، مقام شامخ انسانيت است؛ بعد آن» بلاواسطه«که شاگرد مرسلين و ائمه مراتبي دارند؛ ولي آن

پس  »!إنباء«البته آن هم در حد  ؛ها هستندگيرند فرشتهاست که به وسيله مقام انسانيت مطلب ياد مي» الواسطه

» إنباء«و مرسلين و ائمه(عليهم السلام) بعضي به برکت بعضي استفاده کردند، اين هيچ ارتباطي با مسئله  اگر انبيا

کنند؛ اين دعاي نوراني امام ها استفاده ميها از برکت بعضيهستند که بعضي ندارد، اينها در مرحله تعليم

ق معارف قرآني را به يکه شما همه حقادارد  ختم قرآن است،که دعاي  صحيفه سجاديهسجاد(سلام االله عليه) در 

يعني منافاتي ندارد که علمي از پيغمبري به امامي به ارث  ٩رسيده است؛ »ارث«جا به ما پيغمبر گفتيد، بعد از آن

  ها برسد.به فرشته» إنباء«اما در حد تعليم و همين علوم در حد  ؛ـ برسد» علم الدراسة«ـ نه به » علم الوراثة«

                                                
  .٢٥٣. سوره بقره، آيه٦
  .٥٥. سوره اسراء، آيه٧
  .٢١. سوره تکوير، آيه٨
من جهِلَ علْمه و قَويتنا علَيه  يضلْتنا علَاللَّه علَيه و آله مجملًا و أَلْهمته علْم عجائبِه مكَملًا و ورثْتنا علْمه مفَسراً و فَ ينبِيك محمد صلَّ ياللَّهم إِنك أَنزلْته علَ«؛ ٤٢. صحيفه سجاديه، دعاي٩

لَهمح قطي لَم نم قا فَونفَعرتل«....  



 

  ١٧از ١١شماره صفحه:          ٢٤/٠١/٩٥       ٨سوره مباركه احقاف     جلسه

  هايي از آندفاع كاشف الغطاء از علم به غيب ائمه و بيان نمونه

اي که وجود مبارک حضرت امير بيان هايي که از اين بحث فعلي مانده بود؛ آن قسمت معجزهاما جريان سؤال

کلامي دارد که بحث  »اصول دين«بخوانيم، مرحوم کاشف الغطاء يک  کشف الغطاءکرد که بنا شد از همان کتاب 

اي شوند؛ يک چند صفحهدارد که بحث اصولي معروف است، بعداً وارد مسائل فقه مي »اصول فقه«است و يک 

کنند، بعد فن شريف مربوط به مسائل عقلي و کلامي است؛ يعني توحيد و وحي و نبوت را چند صفحه را ذکر مي

د. در جريان اينکه وجود مبارک حضرت امير شونکنند، بعد وارد مسئله فقه مياصول را هم چند صفحه ذکر مي

فرمودند  ،هايي که حضرت امير دادند به ميثم تمّارگزارشفرمايند بعد مي د،، او بحث مبسوطي دارعلم غيب داشتند

همه را  ،زنندزنند و آن درخت خرما را هم نشان ميثم تمّار داد که تو را روي اين درخت دار ميکه تو را به دار مي

و أراه «به طبع رحلي قديم بيان کردند.  کشف الغطاء چهاردهاين را در صفحه  ١٠،»و بصلب ميثم التمار«گفت: به او 

، »شيد الهجريو تقطيع يدي ر«، بعد فرمود: »النخلة التي يصلب عليها فكان ذلك من عبيد اللّه بن زياد لعنهما اللّه

بود. » هجر«برای آن منطقه  ١١»رشيد«فراوان است، اين  همان بخشي از بحرين و اطراف آن است که خرما» هجر«

و بقتل قنبر فقتله «کنند و همين کار هم شده! کنند، دو پاي تو را قطع ميحضرت فرمود دو دست تو را قطع مي

 همه را يکايک ،کندچه کارهايي را که حجاج ملعون مي ؛»الحجاج [لعنة االله] و بأفعال الحجاج التي صدرت منه

  حضرت خبر داد و همه هم واقع شده است. 

                                                
  .١٤القديمة)، ص ـكشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء(ط ؛ ١٠٦، ص١. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء(ط ـ الحديثة)، ج١٠
١١ .شر ديرجحضرت عل دي) است. رشليه السلام) و امام حسن(عليه السلام(عيبرجسته امام عل ارانياز  ،يه يطوس خيرا نزد او آموخت. ش ايو بلا ايعلم منا رو نياز ا ،بود يصاحب سر 

به  ـ خبر داده بود يکه حضرت عل نهگوهمان ـ فرزندش اي هين ابب اديکرده است. او سرانجام به دست ز ادي زي) نليه السلام) و امام سجاد(عليه السلام(عيندر شمار اصحاب امام حس ياز و
  شهادت رسيد.
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  از علمداري حبيب بن جماز براي عمر بن سعد (عليه السلام)اخبار علي

مرد، حضرت » خالد بن عرفطة«، يکي به حضرت عرض کرد که »و أخبره الرجل بموت خالد بن عرفطة«بعد 

؛ يک اردو و گروه و لشگر »لةو سيقود جيش ضلا«او نمرده است » لم يمت«در آن سخنراني فرمود که خير! 

حبيب هم پرچم به دست اوست؛ حبيب هم » صاحب لوائه حبيب بن جماز«دارد، » قيادة«ضلالت و گمراهي را او 

فرمود؛ فرمود حبيب پردار همين خالد در مجلس حضرت نشسته بود، حضرت اينها را در مسجد کوفه داشت مي

دهد. کند و پرچم را هم به دست حبيب ميدر سر دارد، گروهي را اعزام ميها است. خالد هنوز نمرده است، او فتنه

؛ من دوست شما »إني لك محب«؛ حبيب عرض کرد که »فقام إليه حبيب بن جماز«حبيب که پاي منبر نشسته بود، 

؛ مبادا اين »فقال(عليه السلام): إياك أن تحمل اللّواء«شود که پرچم ضلالت به دست من باشد؟ هستم، چطور مي

؛ من يقين دارم که اين پرچم به دست توست! اين با نون تأکيد ثقيله است، »و لتحملنها«پرچم را حمل بکني! ولي 

کني، ولي نکن! يعني مختاري! جبري معصوم در حضور همه و در مسجد، فرمود صد درصد اين پرچم را تو حمل مي

و لتحملنها «، اما »إني لك محب فقال: إياك أن تحمل اللّواء«فت: دهی. گدر کار نيست؛ ولي با ميل خودت انجام می

که در مسجد کوفه است، از همين در » باب الفيلي«حضرت اشاره کرد به باب، فرمود اين » و تدخل من هذا الباب

لحسين عليه و تدخل من هذا الباب يعني باب الفيل فلما كان زمان ا«شوي! اينها مثل روز روشن است! هم وارد مي

جعل ابن زياد [لعنة االله] خالداً علی مقدمة عمر بن سعد [عليه اللعنة] و حبيب «؛ جريان کربلا که پيش آمد، »السلام

رهبري آن را به عهده گرفت، پرچم به دست همين حبيب بود » عمر بن سعد«؛ در جريان کربلا که »صاحب لوائه

د و مردم را شوراندند. اين مثل دو دوتا چهارتاست و روشن است! وارد مسجد شدن» باب الفيل«که از همان درِ 

دو رکعت و که رسيدند پياده شدند  کربلاـ بيست سال قبل از جريان کربلا ـ حضرت به  به صفّين بعد در همان سفر
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 جاست!همين ١٢»هاهنا هاهنا«فرمودند:  [گريه استاد] اين خاک را گرفتند و بو کردند! بو کردند! ،نماز خواندند

همان جا که بعد از بيست سال حسين بن علي  ١٣،»رِجالنا مقْتلُ«گويي!؟ جاست! عرض کردند ياعلي! چه ميهمين

  شود علم غيب! اين را همه ديدند و همه نقل کردند! شيعه ديد، دوست ديد، دشمن ديد!اين حرف را زد، اين مي

  مقصود پيامبر از نداشتن علم به غيب

دانند، هيچ محذور عقلي ندارد! براي اينکه در محدودهٴ وجوب اين در اينکه اينها به اذن خدا همه چيز را ميبنابر

متي « کهبه علم الهي است، اين چه مشکلي دارد؟ اگر بگوييم  ١٤،﴾بِإِذْن اللَّه﴿که نيست! در قرآن هم مکرر فرمود: 

دانند و هر است! هر وقت خواستند مي» باذن االله«استند هم بينند، بله هر وقت خو؛ هر وقت خواستند مي»شاءووا

با آن  ،﴾لاَ بِكُم ما أَدرِي ما يفْعلُ بِي و﴿وقت نخواستند مصلحت دور است؛ ولي به هر حال با آن حصري که دارد 

 رِي ما يفْعلُ بِي وما أَد﴿خواهند! اين حصري که ها را که ميدانند و بعضيها را که ميکنيم؟ بعضيکار ه حصر چ

بالذات«که دهد، درست است! آندانيم؛ خدا يادت ميمي» بالتبع«دانيم و نمي» بالذات«يعني چه؟ يعني ﴾ لاَ بِكُم «

 ١٥؛﴾لاَ الْإِيمانُ ما كُنت تدرِي ما الْكتاب و﴿توانيد: عليم است ذات اقدس الهي است، بله! شما با علم خود ذاتاً نمي

درست است! معناي امکان همين است!  دانستي قرآن چيست، ما که يادت داديم همهدانستي ايمان چيست، نميينم

  اين درست است. گيرد،ياد نمیمعناي مخلوق بودن همين است! معناي مخلوق بودن اين است که تا به او ياد ندهند 

  شود؟ چگونه پاسخ داده می» ليلةُ المبيت«پرسش: آن اشکال 

                                                
ثَقَلٌ لآلِ محمد ينزِلُ هاهنا فَويلٌ لَهم منِين؟ قَالَ: فَقَالَ لَه رجلٌ و ما ذَلك يا أَمير الْمؤ هاهنا هاهناعلي فَأَتيته بِكَربلَاءَ فَوجدته يشير بِيده و يقُولُ:  یإِلَ... «؛ ١٤٢و  ١٤١. وقعة صفين، ص١٢

مهنم لٌ لَكُميو و كُمنم نعا ملُ: مجالر ذَا الْكَلَامِ یفَقَالَ لَه؟ قَالَ:  هنِينمؤالْم يرا أَمينم لٌ لَكُميو و مهلُونقْتت كُمنم ملٌ لَهيإِلَو هِملبِقَت اللَّه لُكُمخدي مارِ یهلَ النع ذَا الْكَلَامه وِير قَد یو  رآخ هجو
  ».ترونهم يقْتلُونَ و لَا تستطيعونَ نصرهمو ويلٌ لَنا علَيهِم ما هو؟ قَالَ: قَالَ الرجلُ: أَما ويلٌ لَنا منهم فَقَد عرفْت  فَويلٌ لَكُم منهم و ويلٌ لَكُم علَيهِمأَنه علَيه السلَام قَالَ: 

  .٩٧، ص٤. ناقب آل أبي طالب عليهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج١٣
  و ... . ١٤٥و  ٤٩؛ آل عمران، آيه٢٥١و  ٢٤٩و  ١٠٢و  ٩٧. سوره بقره, آيات١٤
  .٥٢. سوره شوري، آيه١٥
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کنند؛ شوند، اطاعت ميکنند؛ چه بدانند شهيد نميشوند، اطاعت مياسخ: همين است! آا چه بدانند شهيد ميپ

شود عبد محض است. اگر کسي رود، پس معلوم ميشود ميداند شهيد ميجايي که ميشود تسليم محض! آناين مي

به همان اندازه شرف است که نوزده » يلةُ المبيتل«براي آا شرف نيست، بايد گفت » ليلةُ المبيت«بخواهد بگويد 

داند رود؛ مييشود مکشته نمي رود و بداند کهشود ميماه رمضان شرف است، او عبد محض است! بداند کشته مي

جا هم که شود، ولي آماده است! اين تسليم محض بودن نشانهٴ کمال انسانيت است، عبد محض است! آنکشته نمي

ل، شش ماه قبل مانند وجود مبارک سيدالشهداء که اعلام کرده است! از همان او ؛شوداند کشته ميدصد درصد مي

تصميم گرفته که حج نرود، نه اينکه در بعضی کتب تاريخی نوشته شده که حج را تبديل به عمره کرده است! اين 

حج و نصوص باب حج آشنا  بحث، بحث فقهي است نه تاريخي! مقتلي نيست! آا که با کتاب حج و روايات

دانند که ائمه(عليهم السلام) فرمودند حضرت از همان اول قصد عمرهٴ مفرده داشت، نه اينکه قصد حج هستند، مي

داند که روز عرفه بايد برگردد، نه اينکه قصد حج کرد و حج را تبديل به عمره کرد! ايشان چندين ماه قبل مي

ل قصد عمره مفرده داشت، بعد صريحاً اعلام فرمود که تمام اين از همان اوداشت و حج را تبديل به عمره کرد! 

رود؛ شود ميداند نميجا هم که ميرود، آنشود ميتکّه ميداند تکّهجا هم که ميشود! آنتکّه مياعضاي من تکّه

ا. بنابراين اگر بعضي از اينها اين معناي عبد محض بودن است که تا کجا بايد برود و تا کجا نبايد برود و مانند اينه

بايد هماهنگ باشد؛  ﴾لاَ بِكُم ما أَدرِي ما يفْعلُ بِي و﴿ي که بعضي از اينها را نخواهند، با آن حصر کلّ را بخواهند و

الله اشاءامکان است. اگر ـ إن يعني هر چيزي را که ذات اقدس الهي به شما داد عالم هستيد، ولي همه اينها در محدودهٴ

 ١٦،﴾خالدين فيها أَبداً﴿شويم؟! ابد يعني نامتناهي، ابد که ميليارد ميليارد سال نيست ـ رفتيم شت، مگر ابدي نمي

شود که يک موجود حالا در جهنم مشکلي هست، اما احدي در مورد شت که خلاف آن را نگفته است! پس مي

                                                
  .٥٧سوره نساء، آيه .١٦
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نامتناهي، حالا چرا ما در دنيا نسبت به اين ذوات قدسي  بشود نامتناهي؛ اگر يک موجود ممکن بشود ،ممکن

مشکل داشته باشيم؟ ولي همه اينها در قلمرو امکان است! فعل و فيض خدا نامتناهي است، اين فعل و فيض را به 

م اينها هستي! اينکه در ؛ يعني تو معل﴾يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم﴿دهد؟! اينکه فرمود: ینم او به استاد ،دهدجبرئيل مي

جا به دست از همين ١»الْملَائكَةُ بِتسبِيحنا و قَدسنا فَقَدست الْملَائكَةُ بِتقْديسِنا فَسبحنا فَسبحت«روايات هست که 

کنند و از دارند عمل مي ﴾اًرب زِدنِي علْم﴿آيد؛ منتها ما در اين مرحله که هستيم موظفيم بگوييم اينها براساس می

جا حکمي دارد و چيزي را به اينها گفته است؛ آن همه ٢کنيم براساس اينکه اينها نور واحد هستند،بالا که نگاه مي

 ،دانديک حکم ديگر دارد، اگر جبرئيل مي ٣﴾إِنك لَتلَقَّي الْقُرآنَ من لَدنْ حكيمٍ عليمٍ و﴿جا هم حکمي دارد، اين

  داند.علم جبرئيل به طريق اُولي ميم

  »فرض النبي«و  »فرض االله«عدم منافات علم غيب پيامبر با جريان 

و اينها مفصل گذشت ديگر تکرار » کهف«و » قصص«اما جريان خضر و موسي(سلام االله عليهما) در سور 

پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) به  طور نيست که اگراين» فرض االله«و » فرض النبي«کنيم؛ اما در جريان ینم

راه پيدا کرد که  ٥»قُرب فرائض«و اگر به » فرض النبي«شود زبان اوست مي» االله«راه پيدا کرد که  ٤»قُرب نوافل«

                                                
  .١٢٢، ص٤. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج١

  .»نورٍ واحد... يا محمد إِني خلَقْت علياً و فَاطمةَ و الْحسن و الْحسين و الْأَئمةَ من«؛ ٩٣. ر.ک: الغيبة(للنعماني)، ص ٢
  .٦. سوره نمل، آيه٣
 ءٍ أَحب إِلَي مما افْترضت علَيه و إِنه لَيتقَرب إِلَي بِالنافلَة حتیقَالَ اللَّه عز و جلَّ من أَهانَ لي ولياً فَقَد أَرصد لمحاربتي و ما تقَرب إِلَي عبد بِشي«؛ ٣٥٢، ص٢في(ط ـ الإسلامية)، ج. الكا٤

ي يالَّذ هانسل و بِه رصبي يالَّذ هرصب و بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن هتببفَإِذَا أَح هبأُحنع تددرا تم و هتطَيأَلَنِي أَعإِنْ س و هتبانِي أَجعا إِنْ دبِه شطبي يالَّت هدي و بِه قطن يي شددركَت لُها فَاعءٍ أَن
  .»عن موت الْمؤمنِ يكْره الْموت و أَكْره مساءَته

اذا ما  ض حتيبالفرائ يعبد الي تقربيو مازال  هيمما افترضته عل احب الي ءيعبد بش الي تقربيقال االله عزوجل ما «؛ ٣٢٢، ص١٩. ر.ک: منهاج البراعة في شرح ج البلاغة(خويی)، ج٥
أَنا الْهادي و أَنا في خطْبته  ليه السلام)ع(قَالَ أَمير الْمؤمنِين«؛ ١٦٥و  ١٦٤؛ التوحيد(للصدوق)، ص»ابطش ا التي يديابصربه و يالذ ياسمع به و بصر يالذ ياحبه و اذا احببته کان سمع

امتو الْيا أَبأَن ي ودتها یالْمسالْم أُ كُلِولْجا مأَن لِ وامالْأَر جوز ينِ وإِلَ ك نِينمؤالْم دا قَائأَن و فائكُلِّ خ نأْمم و يفعثْقَ یضالْو ةُ اللَّهورا عأَن و ينتالْم لُ اللَّهبا حأَن و ةنیالْج قْوةُ التمكَل ا  یوأَن و
و اللَّه نيقُولُ  عي يالَّذ اللَّه بنا جأَن و هدي و قادالص هانست﴿لرسيا ح فْسقُولَ نل یأَنْ تیع بِ اللَّهني جف طْتلَ ﴾ما فَروطَةُ عسبالْم اللَّه دا يأَن یو نم طَّةح ابا بأَن و ةرفغالْم و ةمحبِالر هادبع 

  ».اللَّه و رسوله یخلْقه لَا ينكر هذَا إِلَّا راد علَ یعرفَنِي و عرف حقِّي فَقَد عرف ربه لأَني وصي نبِيه في أَرضه و حجته علَ
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چنين نيست، چون حضرت در تمام اين مدتي که قرآن کريم نازل اين» فرض االله«است و بشود » االله«که او زبان 

است! سخن در اين نيست که » قول االله«رسيده بود، اما همه اينها » بکلا الفرضين«يا » فرضينبأحد ال«شد مي

» تكُن... هانساالله«جا ممکن است که لسان، لسان معيار است، سخن در اين است که آن قول چيست؟ آن ١»ل «

است؛ » فرض االله«ولی بگويد اين  ؛داست؛ ممکن است لسان، لسان پيغمبر باش» فرض النبي«ولي بگويد اين  ؛باشد

هايي را ذات اقدس الهي به او اذن بنابراين محذوري از اين جهت ندارد که بخش»! لسان«است، نه » قول«عمده 

 جا را نگو، اما همه اين موارد به اذن و به تعليم خداست، اينها مظهر عالم بودن حقجا را بگو يا فلانبدهد که فلان

است و از محدودهٴ زبان اينها فيض خدا » باذن االله«دهند انجام میباشند، کاري را هم که می قدير حقهستند، مظهر 

  کند.ظهور مي

 أَين«دعاهاي ماه رجب محذوري دارد، مخصوصاً آن دعاي نوراني که حتماً خواهيد خواند و اين نه بنابراين 

نِعم «را موفق شديد يا اعتکاف را موفق شديد که  ؛ حالا اگر روزههم در همين دعاهاي آن ظهور دارد ٢»الرجبِيونَ

لَا فَرق بينك «، ولي به هر حال اين دو صفحه و مانند اينها درس است! اينها علم است! اگر روشن بشود که »الوِفاق

لْقُكخ و كادبع مهّا إلَّا أَنهنيب ؛»و ا خلق تو هستند، عبد و زمام آ» فَظَةٌ وح و ادأَذْو اةٌ ونم و ادهأَش و ادضأَع

شود اگر فعل خدا باشد مي !ل و آخرشان به دست توستاو ٣؛»دؤها منك و عودها إِلَيكب «خلق آا  ،»رواد

هيچ محذوري ندارد  !عي است؟اين چه توقّ ،د و استادشان نداندناين موجود ممکن را جبرئيل و ميکائيل بدان ،ممکن

 خدا ايجاد کردهو از ذات اقدس الهي خارج است که فعلي است  ٴکه فعل خدا را انسان کامل بداند، اين علم محدوده

  اين حقيقت انسان هم نامتناهي است. و نامتناهي است که

                                                
  .٣٥٢، ص٢. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج١
  .٣١، ص(ابن بابويه)فضائل الأشهر الثلاثة .٢
  .١٧٩. البلد الأمين و الدرع الحصين، ص٣



 

  ١٧از ١٧شماره صفحه:          ٢٤/٠١/٩٥       ٨سوره مباركه احقاف     جلسه

 »و الحمد الله رب العالمين«

 


